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Abstract 
In mysticism, the manifestation of the divine spirit in the existence of a perfect human 
being is interpreted as love for the essence of truth. In mysticism, the human soul is in the 
process of being exalted and moving towards the truth. In the last stage of death, the perfect 
human being finds God-like truth like the thirty birds of Attar and the pilgrims in the 
mystical works. In mysticism, the most important criterion for a seeker's conduct is the 
presence of an old man with a self-possessed soul and a mentor. A father, a mentor or a 
sheikh in mysticism, with his insight, clarity and sharpness, invites seekers and people in 
general to refine the self, preserve character and morals. Attar Neishabouri, the great poet 
and mystic of the 6th and 7th centuries, has placed allegory as the basis and principle of his 
stories. In al-Tayr logic, he has presented the meanings and long mystical themes, including 
the old man's theorem, in the best way in the form of allegory and symbol. The importance 
of the presence of elders and guides in showing the way to the seeker creates the necessity 
of research on this issue.The purpose of this research is to explain the allegory and symbol 
of the old man with the descriptive-analytical method and library collection and to explain 
its guiding and instructive role and to find the aspects of knowledge, leadership and 
meaning in the character, in the story of Simorgh and Simorgh from Al-Tir logic. Attar, 
reveal and analyze. 
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تمثیل پیر در داستان  سی مرغ و سیمرغ  از منطق الطیر    
  عطار

 منیژه پولادي1، امیرحسین همتی* 2، عطا محمد رادمنش3

  چکیده
  در  انسان   روح   عرفان   در  .کنندتعبیر می  حق  ذات   به  عشق   به   عرفان  در   را  کامل   انسان   وجود در  الهی   روح   تجلی 
  همچون  خداوند وار  حقیقتی  سلوك (فنا)  آخرین مرحلۀ  در  کامل  انسان .  است   حق   سوي   به   سلوك  و  تعالی  حال 
ترین ملاك سلوك سالک، برخورداري وي  در عرفان مهم .  یابدمی  عرفانی  درآثار   واصل سالکان  و   عطار   مرغ   سی

  و روشنگري   و   بصیرت  با  عرفان،  شیخ در  یا  مرشد  از حضور پیري صاحب نفس و مرشدي دستگیر است. پدر،
عطار    .کندمی   دعوت   اخلاق   و  منش  حفظ   نفس،   تهذیب   سوي   به  صورت عام   به  را  هاانسان   و   سالکان   ینیتیزب 

.  پایه و اصل داستانهایش قرار داده استتمثیل را به عنوان  نیشابوري، شاعر و عارف بزرگ قرن ششم و هفتم،  
داده  ارائه تمثیل را به بهترین وجه در قالب  از جمله مضموم پیر  معانی و مضامین بلند عرفانیوي در منطق الطیر 

ایجاد   را  موضوع  این  در  پژوهش  ضرورت  سالک،  به  راه  دادن  نشان  در  راهنما  و  پیر  حضور  اهمیت  است. 
اي به تبین تمثیل پیر و  با روش توصیفی ـ تحلیلی وگردآوري کتابخانه کند. هدف از این پژوهش آن است که می

  شخصیت هدهد، در  دانایی، رهبري و مراد بودن آن را در   هاي قشِ هدایتگري و ارشادي آن بپردازد و جنبه بیانِ ن 
  سازد.  تحلیل  و  مرغ و سیمرغ از منطق الطیر عطار، نمایان داستان سی 

  مرغ و سیمرغ سیرو سلوك، تمثیل، منطق الطیر، هدهد، سی  پیر،واژگان کلیدي: 
  

 ـ دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران 1

  واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایرانـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، 2
  استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران -3
  

تمثیل پیر در داستان  سی مرغ  ).  1403( پولادي، منیژه، همتی، امیرحسین، رادمنش، عطا محمد. لطفاً به این مقاله استناد کنید: 
    . 89-109 ، 16)59(ی.  در زبان و ادب فارس   یل یتمث قات یتحق و سیمرغ  از منطق الطیر عطار. 
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  مقدمه:
در این پژوهش سعی نگارندگان بر این بوده تا تجلیِ تمثیلی پیر و لزوم داشتن آن را در آثار منظوم، 

اي جایگاه و نقش پیر را در مورد نقد و تحلیل قرار دهد. از این رو با شیوة توصیفی، تحلیلی و کتابخانه 
دادیم. در تحقیقاتِ انجام شده، بهترین و روشنترین تصویر تمثیلی پیر را  آثار شاعران مورد توجه قرار  

در اثر منظومِ منظق الطیر عطار یافتیم، از این رو محور پژوهش ما حول کتابِ منطق الطیر و به تبع آن  
مرغ و سیمرغ شکل گرفت. در ادامۀ کار، تصویر پیر و سالکان راه سلوك را در تصویرهاي داستانِ سی 

  اسرار  و  حقایق   بیان  حکمت  یلی از زبان پرندگان نمایان ساختیم و مورد نقد و تحلیل قرار دادیم.درتمث
  انسان   ذهن  الطیر   منطق  آنچه درخصوص  حیوانات دلایل زیاد و گوناگونی ذکر شده است، لکن   زبان  از
  که   است   این  پرندگان  زبان  به   امور  این  بیان  از  هدف  که   سازد، این استمى   مشغول  خود  به   بیشتر  را

  هر  انسان.  به افلاك است  پرواز  و  خاك   از  برخاستن  اعلا  مقصد  به   صعود  و  سلوك   و  سیر  اولیه   شرط
  .یابدمى   پرواز  استعداد  و  شده سبکتر  میزان   همان  به   بردارد  دوش   از  را  زمینى  تعینات  و  تعلقات  بار  قدر

به    اثر  در  انسان  پرواز از غیر، توجه  انسان با خودسازى نظر محفوظ داشتن    حق و ترك خود است. 
انسانیت و رسیدن به  و عمل به مسائل زیر بنایی اعتقادي نردبانی براي صعود به قله   معنوى هاي منیع 

  سازد.  کمال مطلق می 
بیان    کنار  در  تا  کرده  تلاش  در آن  شریعت که عطار  سلوك  منظومۀ منطق الطیر، روایتی است ازمراحل

پیر    یا روانی شیخ  و  اخلاقی  خصوصیات  ها وویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  اريب  ذات  در  سالک  محوشدن
  .بپردازد و اهمیت وجود او به عنوان یک راهنما

کند که مراحل مختلف سلوك را با راهنمایی پیر  عطار در این اثر تمثیلی، شرح حال سالکانی را بیان می 
  رسند.می کنند و سرانجام به مرحلۀ فنا ( هدهد)  طی می 

به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق  به زبان تمثیلی    هدهد،  شخصیت   در  منطق الطیر   در  شیخ و پیر 
مراحلِ   او را در  پردازد وبه یاري و دستگیري مرید می   طریقت  است. هدهد به عنوان پیر  یافته   نمود

  بیاموزد.   او به  موانع را گذاشتن سر   پشت و کمال  به  راهیابی مسیر  کند تامی  هدایت سلوك گوناگون
نقش   کشیدن  تصویر  به  در  عطار  هنرنمایی  از  ما  دریافت  و  توصیف  تحلیل،  حاصلِ  حاضر  پژوهش 

شود. نیاز  اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین پردة آن  با احساسِ نیازآغاز می 
شود، مگر  ی که رسیدن به رهبر میسر نمی به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و بالندگ

انتخاب می  پرندگان  سرآمد  پیري خردمند. سپس هدهد را به عنوان  که به واسطۀ داشتن  کنند. هدهد 
پرندگان می  ارشاد  پیر و راهنما است به راهنمایی و  از  از  تمثییلی  پرندگان که هر یک تمثیلی  پردازد. 
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ابتانسان اي از دا مدعی همراهی هستند اما در نهایت هریک به بهانه هاي سرگردان و گمراه هستند در 
روند. اما سرانجام در سایۀ ارشاد و  هاي خود می مانند و به دنبال دلبستگیمسیرِ سیر و سلوك باز می 

هدایتگري هدهد در هیئت پیري خردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را  
  رسند.یمرغ جان می پیمایند و به وصالِ سمی
  

  بیان مسئله: 
در این پژوهش سعی نگارندگان بر این بوده تا تجلیِ تمثیلی پیر و لزوم داشتن آن را در آثار منظوم، 

اي جایگاه و نقش پیر را در مورد نقد و تحلیل قرار دهد. از این رو با شیوة توصیفی، تحلیلی و کتابخانه 
دادیم. در تحقیقاتِ انجام شده، بهترین تصویر تمثیلی پیر را در اثر منظومِ  آثار شاعران مورد توجه قرار  

داستانِ   آن  تبع  به  و  الطیر  منطق  کتابِ  حول  ما  پژوهش  محور  رو  این  از  یافتیم،  عطار  الطیر  منظق 
مرغ و سیمرغ شکل گرفت. در ادامۀ کار، تصویر پیر و سالکان راه سلوك را در تصویرهاي تمثیلی  سی 

  پرندگان نمایان ساختیم و مورد نقد و تحلیل قرار دادیم.  از زبان
به تصویر کشیدن الطیر،  منطق  مراحل  منظومۀ  از  است  بیان محو    سلوك  روایتی  با  که عطار  شریعت 

نقش  ویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  باري  ذات  در  سالک  شدن و  روشنگري  تأثیر  و  مراد  و  پیر  هاي 
  پردازد. هدایتگري او بر سالکان و مریدان می 

پر   این اثر تمثیلی، بازنمایی حال رهروان طریقت و سالکانی است که براي طی کردن مسیر و مراحل 
می  هدهد)  پیري خردمند(  راهنمایی  به   دل  سلوك  دیگري مراحل  پیچ و خم  از  پس  یکی  و  سپارند 

  کنند.سخت رسیدن به وصال دوست را طی می 
به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق به زبان تمثیلی    هدهد،  شخصیت  در  منطق الطیر  در  شیخ و پیر

 مراحل   او را در  پردازد وبه یاري و دستگیري مرید می   طریقت  است. هدهد به عنوان پیر  یافته   نمود
  بیاموزد. او به  موانع را گذاشتن سر  پشت و کمال  به  راهیابی مسیر  کند تامی  هدایت سلوك گوناگون«

ت تحلیل،  حاصلِ  حاضر  نقش  پژوهش  کشیدن  تصویر  به  در  عطار  هنرنمایی  از  ما  دریافت  و  وصیف 
شود. نیاز  اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین پردة آن  با احساسِ نیازآغاز می 
شود، مگر  به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و بالندگی که رسیدن به رهبر میسر نمی 

انتخاب می   به واسطۀ داشتن پرندگان  سرآمد  که پیري خردمند. سپس هدهد را به عنوان  کنند. هدهد 
پرندگان می  پیر و راهنما است به راهنمایی و ارشاد  از  که هر یک تمثیلی از  تمثیلی  پرندگان  پردازد. 

ابتدا مدعی همراهی هستند اما در نهایت هریک به بهانه انسان ز اي اهاي سرگردان و گمراه هستند در 
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روند. اما سرانجام در سایۀ ارشاد و  هاي خود می مانند و به دنبال دلبستگیمسیرِ سیر و سلوك باز می 
هدایتگري هدهد، در هیئت پیري خردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را  

  رسند.پیمایند و به وصالِ سیمرغ جان  می می
ره است که باید با درایت و کاردانی آن را رام کرد و به تسخیرِ نفس  در منطق الطیر کوه تمثیلِ نفس اما

  لوامه درآورد :
  ايتا برون آید ز کوهت ناقه   اي کوه خود در هم گداز از فاقه 

  ). 35:1374(عطار،      

  ظاهر  را از  خود  نافذ  نگاه  امور،  باطن  از  آگاهی  و  حق  الهام  از  برخورداري  با  پیر   صوفیان،  اندیشۀ  در
نماید. آنچه را دیگران در ظاهر  معطوف می  عالم  هايپدیده  تمامی  به باطن  و  گذراند،می   عالم  اجزاي

بیند مسیر روشن کمال است. نسفی نیز  بندد و تنها یک چیز می کنند پیر چشم بر آن می امور مشاهده می
پیر،  داراي   و  مرگ اختیاري  به   قادر  او  است،   حق  صفات  و  اسماء  گاه  تجلی  آورده است که « وجود 

  الهام  محبت و   مشمول   او را  خدا   معرفت،  وجود  با   که چون   است   ايیافته   کمال   انسان  و   است   ولایت
  ). 27:1362شود.» (نسفی،  می  اطلاق  او بر  ولی نام و رسد،می  ولایت مقام به  کند، خود

لزوم نقش او    طریق   در  پیر  وجود  بنابراین شناخت  در متون نظم و نثر از  تصوّف و اهمیت شناساییِ 
الطیر  الطیر اهمیت به سزایی دارد. منطق  بر اساس نظر زرین   که   است   اي روحانی منظومه   جمله منطق 

سیر  مراحل  مبین  خود   و   مقامات   در  کوب،  پیر  روشنگري  با  که  سالکانی  است.  سالک  احوال 
  «رسند.به سر منزل مقصود می شناسند و با به کار بستن خرد و راهنمایی پیر  هاي این راه را میتاریکی 
آورد.».(  میان می   به   مرغان  جستجوي  رمز  در  را  سلوك  این  مدارج  و  مراتب  و  کندمی   تصویر  را  سالک

).طبق این نظریه تحلیل تمثیل پیردر منظومۀ منطق الطیرعطار مهمترین مسئلۀ این    89:1382:  زرینکوب،
  پژوهش است. 

  
  ضرورت و هدف تحقیق

اي است که نبود پیر  اهمیت حضور پیر و راهنما در نشان دادن راه به سالک بسیار مهم است به گونه 
  پیر   هدایت  بدون  حق،  به   وصول  معرفت،  اهل  سلوك  درشود.  موجب باز ماندن سالک از این مسیر می 

  اجتناب   امري  مردم،  بین  در  حق   خلیفۀ  و   کامل  انسان  حضور  لطف،  قاعدة  اساس  بر   و  نیست  ممکن
  . ناپذیراست
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  به  واتصّال  شودمی   محسوب  سلوك  و  سیر  هدف  ترینعالی   کامل،  انسان  مرتبۀ  و  مقام  به   نیل  عرفان  در
می   حقیقت جان  خردمند  پیري  راهنمایی  سایۀ  در  می مطلق  تعالی  سمت  وبه  رو    رود.گیرد  این  از 

از این پژوه امري مهم و اجتناب ناپذیر است. هدف  پیر و  ش،  پژوهش در این زمینه  بازنمایی تمثیل 
مرغ و  داستان سی   شخصیت هدهد، در بیانِ نقشِ هدایتگري، ارشادي دانایی، رهبري و مراد بودن آن در

  سیمرغ از منطق الطیر عطار، است. 
  

  هاي تحقیق: سؤال
  ها هستیم که:این پرسش  به  پاسخ دادن پی در پژوهش در این

تا1 بازنمایی  چه   ـ  پیر درهدهد به    اندازه  از  الطیر عطار قابل  عنوان تمثیلی  واکاوي و    منظومۀ منطق 
  تحلیل است؟

  ـ در داستان سیمرغ، هر یک از پرندگان تمثیلی از چیست؟ 2
  در آثار عرفانی قرن ششم پیر چگونه به تصویر کشیده شده است؟ -3
  سیمرغ تبیین کرد؟توان اهمیت نقش پیر را  به شکل تمثیل در داستان سی مرغ و چگونه می -4
  

  پیشینۀ پژوهش: 
مرغ و سیمرغ  پیردانا در رابطه با شعرسِی   تحلیل تمثیلِ   در این مورد با رویکردِ  مستقلی   تاکنون پژوهش 

و نقش پیر در منطق    رابطه با تمثیل  در  پراکنده  صورت  به   هایی پژوهش  هرچند    . است  نگرفته   صورت
توان به می   ا در حوزة نقد عملی و تحلیل محتواي کیفی الطیر عطار صورت گرفته است که از جملۀ آنه

حجازي( السادات  بهجت  کرد.  اشاره  حجازي  اشاره1389کتاب  جان  طبیبان  کتاب  نقش  )،  به  هایی 
پرندگان بحث کرده است.   از بهنجاري و نابهنجاري روانی  و  پیر طریقت دارد  هدهد به عنوان  نماد 

) به جایگاه پیر در آثار عرفانی  1389لاوژه(طاهره  از    طیر و مثنويپیر در حدیقه الحقیقه، منطق المقالۀ  
قرن ششم و هفتم پرداخته است. همچنین مقالۀ نگاهی به تمثیل و نماد پردازي عطار در منطق الطیر از  

  اي دیگر از تحقیق در این زمینه است. ) نمونه 1387حسین خسروي ( 
هاي پیوند و شکاف اجتماعی در منطق الطیر  )، در مقالۀ « آستانه 1390رحیم فرخ نیا و زهرا حیدري (

هاي نشانه شناختی روایت منطق الطیر در رابطه با عطار نیشابوري» با رویکرد ویکتور تِرنِر به ساخت
اي تحت عنوان  قاله ) در م1391اند.آذرگون علی(فرایندهاي مناسکی و شکاف (بحران) اجتماعی پرداخه 

ها در منطق الطیر عطار همت گماشته است. خدیور  « نماد در منطق الطیر عطار به شرح نمادها و تمثیل 
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هاي رمزي و عرفانی  هاي عطار» جنبه ) در اثر خود« نمادانگاري در منظومه 1391هادي و داهیم ربابه (
رندگان در منطق الطیر عطار نیشابوري از اند. مقالۀ گونه شناسی شخصیت پهاي عطار را نوشته منظومه 

  ) نیز در این زمینه انجام شده است. 1394ور و محمد حسین نیکدار اصل( مجید بهره
پژوهش این  از  یک  هیچ  در  و  اما  مرغ  سی  تمثیلی  داستانِ  در  پیر  نقش  تحلیل  به  خاص  طور  به  ها 

ایم به منطق الطیر عطار سعی کرده سیمرغ پرداخته نشده است. در این پژوهش ما با توجه به محتواي  
تبیین  نقش پیر در داستان سی مرغ و سیمرغ بپردازیم و این متن را از این منظر تحلیل نماییم. مزیت  

نسبت به پژوهش  و تبیین جایگاه پیر و تمثیلپژوهش حاضر  هاي بکار رفته در هاي گذشته بازنمایی 
  این داستان است. 

  
  شیوه و روش تحقیق: 

مرغ و سیمرغ عطار به شیوة ش با توجه به کتاب منطق الطیر و اشعار مربوط به داستانِ سی این پژوه
اي نوشته شده است. و تلاش شده به مفهوم تمثیلیِ پیر در این  توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه 

  داستان پرداخته شود. 
  

  با نگاهی به شعر سی مرغ و سیمرغ  پیردر تمثیل هدهد  سیماي
این   زندگی در  در  پیر  حضور  پیر و ضرورتِ  تمثیلِ  تجلیِ  تا  بوده  این  بر  نگارندگان  سعی  پژوهش 

و  انسان تحلیلی  توصیفی،  شیوة  با  رو  این  از  دهد.  قرار  تحلیل  و  نقد  مورد  منظوم،  آثار  در  را  ها 
شکتابخانه  انجام  تحقیقاتِ  در  دادیم.  قرار  توجه  مورد  شاعران  آثار  در  را  پیر  نقش  و  جایگاه  ده، اي 

اثر منظومِ منظق الطیر عطار یافتیم، از این رو محور پژوهش ما حول   بهترین تصویر تمثیلی پیر را در 
سی  داستانِ  آن  تبع  به  و  الطیر  منطق  و  کتابِ  پیر  تصویر  کار،  ادامۀ  در  گرفت.  شکل  سیمرغ  و  مرغ 

ورد نقد و تحلیل قرار  سالکان راه سلوك را در تصویرهاي تمثیلی از زبان پرندگان نمایان ساختیم و م
  دادیم.

 در   تا  کرده  تلاش  در آن  شریعت که عطار  سلوك   مرحلۀ   روایتی است از سه   منظومۀ منطق الطیر، تکرار
روانی    و  اخلاقی  خصوصیات  ها وویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  باري  ذات  در  سالک  بیان محوشدن  کنار
  .بپردازد پیر  یا  شیخ

کند که مراحل مختلف سلوك را با راهنمایی پیر  حال سالکانی را بیان می عطار در این اثر تمثیلی، شرح 
  سپارند.رسند و پس از آن خود را به او می کنند و سرانجام به مرحلۀ فنا می ( هدهد)  طی می 
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در زبان تمثیلی به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق    هدهد،  شخصیت  در  منطق الطیر  در  شیخ و پیر
 او را در   آید وبه یاري و دستگیري مرید ( پرندگان) می   طریقت  هدهد به عنوان پیر  است.  یافته   نمود

تامی   هدایت  سلوك   گوناگون  مراحل  او   به   موانع را  گذاشتن  سر   پشت  و   کمال  به   راهیابی  مسیر  کند 
  بیاموزد و او را از خطرات و راههاي خوفناك آگاه سازد. 

مه از  ما  دریافت  و  تحلیل  حاصلِ  حاضر  نقش  پژوهش  کشیدن  تصویر  به  در  عطار  توانندي  و  ارت 
اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین صفحه و پردة آن  با نوعی احساسِ نیاز  

شود. نیاز به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و بالندگی که رسیدن به رهبر آغاز می
یري خردمند. سپس هدهد را به عنوان سرآمد پرندگان انتخاب شود، مگر به واسطۀ داشتن پمیسر نمی 

پردازد. پرندگان که هر  کنند. هدهد که تمثیلی از پیر و راهنما است به راهنمایی و ارشاد پرندگان می می
انسان  دانند؛ هاي سرگردان و گمراه هستند در ابتدا خود را مشتاق و مدعی همراهی می یک تمثیلی از 

مانند و به اي از این همراهی منصرف شده و از مسیرِ سیر و سلوك باز می ریک به بهانه اما در نهایت ه
دلبستگی می دنبال  خود  پیري  هاي  هیئت  در  هدهد  هدایتگري  و  ارشاد  سایۀ  در  سرانجام  اما  روند. 

   پیمایند و به وصالِ سیمرغِ جانخردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را می
  رسند.می

من» خودآگاهی    » از  تمثیلی  که  است  پرندگانی  تمثیلی  رسیدن  فردیت  به  واقع شرح  الطیر در  منطق 
یاري هدهد، به گونه  گذارند و در پایان پس از  اي تمثیلی پاي در مناسک کمال فردي می هستند و به 

ویشتن خویش  ها با خکشف محتویات ناخودآگاهی و طی طریق و پشت سر گذاشتن موانع و سختی 
می  و وحدت دست  یگانگی  میبه  زاده  سیمرغ  آن  ازدل  که  عروج یابند؛ وحدتی  و  تعالی  به  و  شود 

  رسد. می
جنبه  بازنماییِ  براي  که طی این مسیر، بدون هدایت و راهنمایی هدهد،  منفیِ مسیر  البته  هاي مثبت و 

نمی  پذیر  پرندگان موجب  امکان  به  بخشی هدهد  آگاهی  با می باشد.  پرندگان)  من خودآگاه(  تا  شود 
هاي منفی با گذر از هفت وادي آمادة دیدار با خویشتن خویش  هاي مثبت و پرهیز از جنبه گزینش جنبه 

  شوند.
گیرد. او علم لدنی دارد، به اسم هدهد پیر فرزانه و آگاهی است که، راهبري جمع مرغان را بر عهده می

یابد که روشنگري  گردد و این توان و امکان را می ب اسرار الهی می اعظم آگاهی دارد و از این رو صاح
  دیگران بپردازد. 
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  دور نبود گر بسی اسرار یافت  آنک بسم االله در منقار یافت 
  ). 44:1366(عطار،          

پرندگانی که در پی یافتن پادشاه خود هستند براي دستیابی به او، به میانجیگري هدهد، این پیرِ فرزانه، 
دهند و پاي حس نیاز و رفع آن و رسیدن به این خواستۀ متعالی و کمال جویی را در خود پرورش می

در مسیر هفت وادي    گذارند که هدهد چراغ روشنِ هدایت آن را به دست گرفته و آنان را در راهی می
دهد. پرندگان با آشنایی با این مراحل هفت گانه و پشت سر گذاشتنِ موانع و مصائب دنیوي و قرار می

رسند، از من درونی و ظاهري خود دورشده و کمال خود را  هولناكِ هر وادي به تصفیه وتزکیۀ جان می 
شود و دیدار با رسند حجاب ها برداشته می یابند و به آخرین و مهمترین مرحله از فرایند فردیّت می می

اي در ضمن توصیف از نحوة رسیدن به سیمرغ به عنوان  گردد. این دیدار مکاشفه خویشتن ممکن می 
تمثیل یگانگی و آیینگی است. سیمرغ تمثیلی از خویشتن و مرحلۀ معرفت نفس در طریقت است که  

ا نظر محفوظ دارد بر هرآنچه او را از محبوب گرداند توجود انسان را از هر چه غیر اوست تهی می 
  دارد و بگوید وحدهُ لا اله الا هو.    دور می

کرده  عطار به   تا   سعی  را    به   هدایتی،  و  ارشادي  هايویژگی   بیان ساختن   با   و  همسان  ايگونه   هدهد 
یافته   مرشدي  یا   پیر  صورت براي    سفر   فکري،   خط  لحاظ  از  دهد؛  نشان  منتهی   و  کمال    یافتنسالک، 

  را  سیمرغ  سوي   مرغ به   سی  سفر   ابتدایی،  ايگونه   به   معرفتی   مشکل   از  رهایی  و  درونی  درد  براي   پاسخ
منظومه، در    این  در مسیر سیر و سلوك، در  وي  ارشاد  و   سالک  تربیت  در  شیخ   نقش  سازد؛می  یادآور

است شده  متبلور  راهدان،  پیري  عنوان  به  هدهد  مرغان  سیماي    هدایت  جان   سیمرغ   سوي   به   را  که 
  . کندمی

  توصیف هر  از  پیش  منطق الطیر  آغاز  در  این شخصیت از دیدگاه عطار آنچنان با عظمت است که او
پرداخته است. هدهد نماد یک رهبر براي رسیدن به سیمرغ حقیقت و    هدهد  توصیف  به   دیگري  مرغ

  رساندن دیگر پرندگان به وادي حق و کمال است. 
  در حقیقت پیک هر وادي شده  شده     مرحبا اي  هدهد  هادي 

  با سلیمان منطق الطیر تو خوش   اي به سر حد سبا سیر تو خوش 
  ). 39:1366(عطار                             

  نقش سیمرغ، منزل سر قصد به  مرغان سفر  داستانِ ابتداي همان از الطیّر، منطق عارفانۀ منظومۀ عطار،در
پادشاه    سرّ   آگاهی از   هاي اوویژگی   از  که   کندمی   مطرح   شناس را  مرشدي راه  عنوان  به   رهبريِ هدهد
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پیر،  اهمیت حضور  لفظ هادي،  با  هدهد  قرار دادن  است. خطاب    همان  در  عالم و شناسایی طریقت 
  پیر  هدایت   و   ارشاد  نیازمند  را   انفسی  و   آفاقی   سیر   هاي سلوك، نشان آن است که عطار مسافرِ گام  اولین

  به عنوان انسان کامل سابقه   صوفیانه   آثار  در  که   نموده  القابی چون هادي اشاره  به   وي در واقع  داند،می
  دارد. 

آثار منظوم،   پیر و لزوم داشتن آن را در  تجلیِ تمثیلِ  این بوده تا  نگارندگان بر  در این پژوهش سعی 
اي جایگاه و نقش پیر را در کتابخانه  مورد نقد و تحلیل قرار دهد. از این رو با شیوة توصیفی، تحلیلی و

آثار شاعران مورد توجه قرار دادیم. در تحقیقاتِ انجام شده، بهترین تصویر تمثیلی پیر را در اثر منظومِ  
داستانِ   آن  تبع  به  و  الطیر  منطق  کتابِ  حول  ما  پژوهش  محور  رو  این  از  یافتیم،  عطار  الطیر  منظق 

کار، تصویر پیر و سالکان راه سلوك را در تصویرهاي تمثیلی    مرغ و سیمرغ شکل گرفت. در ادامۀسی 
  از زبان پرندگان نمایان ساختیم و مورد نقد و تحلیل قرار دادیم. 

 منطق   حیوانات رازي در بردارد و از سر نیازي است. این موضوع در  زبان  از  اسرار  و  حقایق  قطعاِ بیان
    ـ  دیگر   حیوانات  نه   و    ـ  پرندگان   زبان  به   داستانیچنین    بیان   از  هدف   گویاي این حقیقت است که   الطیر

  و  خاك  برخاستن از  اعلا  مقصد  به   صعود  و   سلوك  و  سیر  مبین این واقعیت است که، اولین شرطِ  
دهد که مرغِ جان را  دنیوي به او پرِ پروازي می   تعینات  و   کندن از خاك و تعلقات.به افلاك است   پرواز

بخشد که در آسمانِ آبی و  گرداند. و به او قدرت پروازي میروشنایی متصل می از قعر تاریکی  به اوج 
پرواز   و   علم  است؛ زیرا   معنوى  خودسازى  و   عمل  و   علم   اثر   در  انسان   پاكِ معنویت به پرواز درآید. 

است که در بین اهل عرفان بسیار مورد توجه قرار گرفته   بشر  خالق  به   رسیدن  براى  بشر  بال  دو  عمل
  است. سعدي هم در همین مورد گفته است: 

  آدمیت طیران ببینى تا درآى به   شهوت  بند تو زپاى  دیدى مرغ طیران
  ) 98:1385(سعدى،                                  

 در   تا  کرده  تلاش  در آن  شریعت که عطار  سلوك   مرحلۀ   روایتی است از سه   منظومۀ منطق الطیر، تکرار
روانی    و  اخلاقی  خصوصیات  ها وویژگی   نمایاندن  به   تعالی،  باري  ذات  در  سالک  محوشدنبیان    کنار
  .بپردازد پیر  یا  شیخ

کند که مراحل مختلف سلوك را با  عطار در این اثر تمثیلی، شرح حال پرندگان (سالکانی) را بیان می 
  رسند.می  کنند و سرانجام به  وصال سیمرغ و مرحلۀ فنا راهنمایی هدهد (پیر)  طی می 
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به عنوان راهنماي سالکان در طی طریق  به زبان تمثیلی    هدهد،  شخصیت   در  منطق الطیر   در  شیخ و پیر 
مراحلِ   او را در  پردازد وبه یاري و دستگیري مرید می   طریقت  است. هدهد به عنوان پیر  یافته   نمود

  بیاموزد.  او به  موانع را گذاشتن سر   پشت و کمال  به  راهیابی مسیر  کند تامی  هدایت سلوك گوناگون
نقش   کشیدن  تصویر  به  در  عطار  هنرنمایی  از  ما  دریافت  و  توصیف  تحلیل،  حاصلِ  حاضر  پژوهش 

شود. نیاز  اساسی پیر در منطق الطیر است. داستان و نمایشی که اولین پردة آن  با احساسِ نیازآغاز می 
شود، مگر  الندگی که رسیدن به رهبر میسر نمی به داشتن پادشاه و رهبر و سپس رسیدن به این رشد و ب 

انتخاب می  پرندگان  سرآمد  پیري خردمند. سپس هدهد را به عنوان  که به واسطۀ داشتن  کنند. هدهد 
پرندگان می  ارشاد  به راهنمایی و  است  راهنما  پیر و  از  از  تمثیلی  نمادي  که هر یک  پرندگان  پردازد. 

از ابتدا مدعی همراهی هستند اما در نهایت هریک به بهانه هاي سرگردان و گمراه هستند در  انسان اي 
روند. اما سرانجام در سایۀ ارشاد و  هاي خود می مانند و به دنبال دلبستگیمسیرِ سیر و سلوك باز می 

هدایتگري هدهد در هیئت پیري خردمند سی مرغ از خیل عظیم مرغان مسیر پر پیچ و خمِ سلوك را  
  رسند. سیمرغِ جان  می پیمایند و به وصالِمی

توصیف شده    هدایت  و   به عنوانِ تمثیلِ رسالت  خودش   از زبان  هدهد  هایی از منطق الطیر، در قسمت
  درگاه   به   را  مرغان  شناسد،می  را  سیمرغ  چون  و  داندمی   مرغان  به   سلوك  راه  شناسندة  را  خود  او  است.

 آمده   هدهد  پیش  ها  و رموز راهپیچیدگی  دیدن   از  پس  مرغان:  کندمی   هدایت  و   راهنمایی  حق حضرت
  اند، اینگشته   تردید  و  ترس   دچار  مرغان   کندمی   احساس   هدهد که   .کنندمی   راهنمایی   تقاضاي   او  از  و

  راهنمایی  را آنها و پردازدمی هاي راهدشواري و هاوادي ها،راه نشیند و به شرحرهبري می  کرسی  بر بار
  سازد.مرغان روشن می  براي را سلوك)   و (سیر سیمرغ راه رسیدن به  وخطرات کندمی

  ام چون   روم    تنها    که   نتوانسته   ام دانسته    را   خویش     پادشاه
  محرم  آن  شاه  و  آن   درگه  شوید  پس شما با من اگر همره  شوید
  دینّی    خویش از  غم  و  تشویر  بی   وارهید از ننگ خودبینی خویش

  در پس کوهی که هست آن کوه قاف   خلافپادشاهی  بی هست ما را 
  او   بما  نزدیک  و  ما  زو  دور  دور   نام او سیمرغ  و  سلطان   طیور

  . )  45:1366عطار،(                  
    

  کنند.  رسند و با دیدن او ابراز شادي و مسرت می به حضور هدهد می پرندگان
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  شد  بخت   عالی    دید رویش    هرکه   شد  تخت بر  چون هدهدي با تاج
  سر   به  سر مرغان خیل از زدند صف  بیشتر  هزاران   صد  هدهد  پیش

  ). 106:1366(عطار                                
    

به  پاسخ  آنها می   تقاضاي   هدهد در  به هدایت  مرغان حکایتی  مرغان  از  کدام  هر  در جواب  و  پردازد 
  نماید. آورد و مصائب راه را روشن میمی

  پرده از روي معانی باز کرد  بعد از آن هدهد سخن آغاز کرد
  ). 106:1366(عطار                                  

  
  مراحل  کردن  طی  و  راه  هايسختی   شرح  هدهد در  رهبري  و  هدایتگري  نقش  بر  در منطق الطیر،  .عطار

بسیار  به   رسیدن  براي  سلوك مهم می  تأکید  جانان  را  آن  عطاردارد و  که   داند.  داستان  از  بخشی  در 
و نام او    سیمرغ قرعه به نام هدهد افتاد  سوي  به   سفر   و در  انداختند  قرعه   پرندگان براي انتخاب رهبر، 

او آمد،  در  او  نام  به  پرندگان  از   مرغان  راه  پیشرو  و   سرور  عاشق،  حاکم،  پیشوا،  را  براي رهبري    که 
  است.  کرده قلمداد آید،می  شمار به  دانا پیر هايویژگی 

  پیشوائی باید  اندر  حلّ  و  عقد   نقد به  را ما  زمان این  گفتند جمله 
  زانکه نتوان ساختن از خود سري   تا  بود  در  راه   ما   را   رهبري
  قرعه شان بر  هدهد  عاشق  فتاد  ...قرعه افکندند و بس  لایق  فتاد

  ). 103:1366(عطار،                           
  

  تا راه را به آنها بنماید.  خواستند ساختند و از هدهدپس از آن پرندگان  او را رهبر خود خطاب 
  گر  همی  فرمود  جان  می باختند  ساختند خود     رهبر  را    او   جمله 
  است  رهبر هم پیشرو ره درین هم  است  سرور کو همه  آن کردند عهد

  زو دریغی نیست تن جان  نیز هم  حکم حکم اوست، فرمان  نیز  هم 
  ). 103:1366(عطار،              

  طبیعی،   عناصر   از  هریک  با  گفتگو  و  ملاقات   از  مرحله   از هر   پس   در طی طریقت، همانگونه که سالک
  در   پاسخ  و نیافتن  دیگران   از  ها و علایق خود یا پرسشگريیا فکر کردن به دلبستگی  اولیا  و  روحانی

کند می   راهجویی  طلب  او  از  و  گویدمی   سخن  او  با  و  گرددبازمی پیر    نزد  به   معرفتی،  مشکل  مورد
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در سایۀ رهبري هدهد   مرغان   کنند. نقشی که پرندگان نیز در این منظومه، دقیقاً همان مسیر را طی می 
  مرشد  یا  پیشبرندة پیر   و   نمادینه   نقش  بازگشایی   براي  رهنمودي  توانمی   کنند رامنطق الطیر، ایفا می   در

  . دانست
شود و درنتیجه تعدادي از  سخن سرایی هدهد از خطرات این راه موجب ترس تعدادي از مرغان می 

گشایند و هدهد با درایت اي زبان به پوزش میآنها از حرکت در این راه منصرف شده و هریک با بهانه 
  پردازد. تمام به هدایت آنها می 

زند و زیبایی»  است از عشق به گل دم می   بلبل که تمثیلی از« عاشقان ظاهري و جمال پرست و طالب
  کند:از سختی راه در رسیدن به سیمرغ  چنین نغمه سرایی می 

  کنم  تکرار  عشق جملۀ شب  می   گفت بر من  ختم  شد  اسرار  عشق 
  کز  وجود  خویش  محو  مطلقم   ....من چنان در عشق  گل  مستغرقم 
  مطلوبم گل رعنا بس است زآنکه   در سرم از عشق گل سودا بس است
  بلبلی  را   بس   بود  عشق  گلی   طاقت     سیمرغ       نارد     بلبلی 

  ). 42:1372(عطار،                                      

کند که: « مهرورزي او بر گل کار راستان و پاکان است اما  اما هدهد به ارشاد آن پرداخته و یادآوري می
  وزي بیش نیست و بهتر است اصل و حقیقت را در نظر داشته باشند: زیبایی گل چند ر

  بیش از این در عشق رعنایی مناز  هدهدش گفت اي بصورت مانده  باز
  نهاد    کارت   و کارگر شد بر تو    عشق   روي   گل  بسی  خارت  نهاد
  گیرد  زوال  اي حسن او در هفته   گل اگر چه هست بس صاحب جمال 

  ) 43(همان:                                       

   ... بوف، صعوه و  بوتیمار،  باز،   ، بط، کبک، هماي  و بعد از آن مرغان دیگر  چون طوطی، طاووس، 
  آورند.هایی می چنین بهانه 

  خبر     بی      مشتی    گفتند   عذرها  بعد از آن مرغان دیگر سر به سر 
  ) 68:1366(عطار ،                                     

  
ثروت پرستان» است چنین می  که «تمثیل دنیا داران و  امتناع  طوطی  و از آمدن به دنبال هدهد  سراید 

  کند. می
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  نوش    خضر  آب    بوك دانم کردن  خضر مرغانم از آن پس سبز پوش 
  آب    چشمۀ خضرم یکبس بود از   تاب    سیمرغ  بر    در    من نیارم

  بندگی  در   دهد    دستم سلطنت    زندگی    زآب    یابم  نشان      چون
  ). 45(همان:                                             

خواند. او هم بهانه  طاووس تمثیل« اهل ظاهر و سالکانِ از راه مانده است»  که خود را مرغ بهشتی می 
کند و خود را  آرزویش را بازگشت بدان گلشن خرم و با صفا بیان می   آورد و خطاب به هدهد، تنهامی

  داند. بی نیاز از دیدارِ سیمرغ می 
  هزار   نقش پرّش صد چه بل که صد  زرنگار  آمد  طاووس    آن بعد از 

  نیک  نه   کاري قضا   رفت بر من از   ولیک مرغانم     جبریل   گر چه من
  بهشت  از     خواري  به   بیفتادم   تا  یار شد با من به یک جا مار زشت 

  من    جاي عالی  فردوس   بس بود   من   پرواي را    .....کی بود سیمرغ
  ). 46:1372(عطار،                                      

  اي در برابر خورشید است. پاسخ راهنمایندة هدهد این است که: «بهشت در برابر سیمرغ چون ذره
  پادشاه     از    خانۀ   خواهد    که    هر  خود گم کرده راههدهدش گفت اي ز 

  باز؟   ذره     یک     با    ماند  تواند  کی    راز  خورشید     با     گفت هر که داند 
  کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین  ببین    کل    کلی،   مرد     هستی  گر تو

  ). 47:1372(عطار،                                      

اینکه راه را نمی  با بهانۀ  «زاهدانی است که  در طهارت وسواس دارند»   که تمثیلِ  نیز  شناسد از  بط  
  کند:همراهی با دیگران خوداري می 

  الثیاب     باخیر     در میان جمع   ز آب     آمد   برون   پاکی  بط بصد
  بر آب   پس سجاده باز افکنده  ام هر لحظه غسلی بر صواب...کرده 

  پرید  نتوانم   زانک با سیمرغ    برید      دانم  کجا  .....من ره وادي  
  کی تواند یافت از سیمرغ کام.   تمام   آبش      قلۀ     باشد       آنک

  ) 48:1372(عطار،                                      
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آورد اي می است در پاسخ به سیمرغ بهانه  بعد از آن از بین پرندگان کبک که تمثیلِ« مردم ظاهر پرست»
  زند.و از رفتن با او سرباز می 

  سرکش و سرمست از کان در رسید.   رسید    در خرامان   خرم  کبک بس  
  امگشته   فراوان    گوهر     سر     بر   ام گشته   کان    در  پیوسته   گفت من

  گلست   در پاي من در سنگ گوهر   است  مشکل     ... چون ره سیمرغ راه
  رسم.   کی   دست بر سر پاي در گل   رسم    کی دل   قوي   سیمرغ من به 

  ) 49-50(همان: 

  هدهد در پاسخ او چنین به او نصیحت کرد:
    

  لنگ.  عذر  آري  چندم     لنگی هدهدش گفت اي چو گوهر جمله رنگ                  چند 
  ) 50(همان،

    
پرندگانی است که هدهد از او میهما که تمثیلِ « انسان خواهد که براي هاي مغرور»  است از دیگر 

  دهد که:یافتن کوه قاف و سیمرغ به خیل پرندگان بپیوندد هما چنین پاسخ می
  دهم می    امانی  سگ   روح را زین  دهم می   استخوانی   نفس سگ را

  مقام    جان من زان یافت این عالی  مدام  نفس را چون استخوان دادم
  او   فرّ  از  سر   پیچید    چون توان  او   پرّ  ظلّ   ز    خیزد     شه    آنکه 

  من.   کار نشانی   خسرو  بس بود   ...کی شود سیمرغ سرکش یار من 
  ) 52(همان: 

    
انسان  پادشاه مغرورند و خودستایی می باز شکاري که تمثیلی از  کنند و  هایی است که « از نزدیکی به 

با   از شرکت  جایگاه، منسب و مقام خود  از دست دادنِ  بیم  پی  نیز در  .باز  ندارند»  قبول  را  دیگران 
  آورد. مرغان، براي جستجوي سیمرغ سرباز زد و در پاسخ هدهد عذرها 

  شوم  بی پایان  به که در وادي   شوم    سلطان  شایستۀ    اگر  من
  عمر بگذارم خوشی اینجا پگاه  روي آن دارم که من بر روي شاه 

  کنم. گاه در شوقش شکاري می   کنم می   انتظاري     را    شه   گاه 
  ) 53(همان:
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» هاي خسیس« انسان رود. بوتیمار که تمثیلی از  سپس هدهد در دعوت از پرندگان به سراغ بوتیمار می 
  گوید که:است در پاسخ هدهد چنین می 

  در سرم این شیوة سودا بس بود  چون منی را عشق دریا بس بود 
  الامان   نباشد       سیمرغم   تاب   زمان    این  جزغم دریا نخواهم

  کی تواند یافت از سیمرغ وصل   اصل  آبست قطرة   را   او  آنکه 
  ) 55(همان: 

  هدهد در پاسخ بوتیمار گفت:
  تو چرا قانع شدي بی روي او  هست دریا چشمۀ از کوي او 

  ) 56(همان:

هاي گوشه  کند. جغد که تمثیل انسان هدهد در دعوت از جغد نیز پاسخی منطقی و مثبت دریافت نمی 
ها هستم و مرد این راه سخت نیستم از همراهی با هدهد  بیان که من دلبستۀ خرابه نشین است با این  

  گوید:زند و چنین میسربازمی 
  زآنک عشقش کار هر مردانه نیست  عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست

  ايویرانه     و    باشد    گنجم   عشق   اي مردانه   او      عشق  در  من نیم
  ) 57(همان:

اي براي هاي ضعیف است»  در جواب هدهد ضعف و بیماري خود را بهانه تمثیلِ « انسانصعوه نیز که 
  ماندن در همانجا قرار داد:

  بی قرار  آتش    پاي تا سر همچو  صعوه آمد دل ضعیف و تن نزار
  آمدم   قوت بی دل و بی قوت و   گفت من حیران و فرتوت آمدم
  سیمرغ هرگز کی رسد. صعوه در   پیش او این مرغ عاجز کی رسد 

  ) 58(همان: 

  فاخته  نیزکه تمثیلی از« بی وفایی و بی مهري» است همراهی نکردن خود را چنین توجیه کرد که: 
  تا گهر بر تو فشاند هفت صحن   لب   بگشاي  فاخته   مرحبا اي 

  کردنت.  وفایی   زشت باشد بی   چون بود طوق وفا در گردنت
  ) 37(همان:
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مشاهدة   با  به  هدهد  او  گیرد  پیش  در  خردمندانه  تدبیري  باید  که  مییابد  در  مرغان  احوال  و  اوضاع 
می  سیمرغ دست  عظمت  و  بزرگی  دانا  توصیف  و  فرزانه  پیر  هدهد  دانایی  و  تدبیر  نهایت  در  زند.و 

افتد و توصیف او از شکوه و خرد و زیبایی سیمرغ، جملگی مرغان را شیدا و دلباختۀ طلب  کارگر می 
سازد. پرندگان در هیئت سالکان مشتاق در مسیر سفر به کوه قاف، پاي در راهی ناشناخته و  سیمرغ می 

کوره راهپر خطر می  هدهد  سایۀرهبري  تا در  با  نهند  هدهد  کنند.  وادي را طی  هراس هفت  پر  هاي 
سختی  مشکلات،  بیان  به  وادي،  هفت  توصیف  و  زیبایی بازنمایی  و  میها  راه  انتهاي  پردازد، هاي 

هاي شوق و امید به یافتن سیمرغ، و جرئت فائق آمدن بر مصائب را  در دل آنان فروزان ساخته  له شع
  نهد.هدهد مرغان را گفت:ودر کنار آنان پاي در مسیري دشوار می 

  چون گذشتی هفت وادي، درگه است  است  گفت ما را هفت وادي در ره 
  کس    آگاه    آن     فرسنگ  از  نیست  کس       راه    زین باز ناید در جهان  

  نا صبور  اي    آگهی  دهندت   چون   دور   راه زین    چون نیاید باز کس
  خبر.     بی    دهنداي  بازت   خبر  کی    سر   چون شدند آنجایگه گم سر به 

  ) 214:1366(عطار، 

د که باید در پرندگانی که در این سفر براي یافتن سیمرغ همراه هدهد شدند در سایۀ رهبري او دریافتن
نیندیشند.   سیمرغ  از  غیر  دیگر  چیز  هیچ  به  و  سازند  آزاد  تعلقات  همۀ  از  را  خود  مسیر  این  طی 

براي مقید  سالک  که    زیرا  نماید،  مجردّ  را  خود  باید  معنا،  عالم  و  قدس   بارگاه  در  حضور  همانگونه 
قید    از  و   یافته   صفا   نفس   تنها  نیست،  تعلّقات   و  هارنگ   حضور  براي   جایگاهی   مطلق،   حق  درمحضر

  .بنشیند خویش حقیقت وجود و جان   چهرة تماشاي به  تواندمی تعینات وارسته،
  نور  از آمیخته  مشعلی با و بسوزانند، محبت  آتش در را ملک عالم  تعلّقات و خس خار عشق، وادي در

  طاعات   ریشۀ   و  آرزوها  بنیان  حق،  استغناي  طوفان  و عشق به وادي استغنا قدم بگذارند تا در  معرفت
  وجود خود  در  بشري   اسماء   و  صفات  از  اثري   هیچ  توحید،  وادي  در  و  دهند،  باد  بر   را  خود  واعمال
  قلمرو آخرین  به  سرانجام و شوند، گم  خویشی بی  و خبري   بی در حیرت  مرتبۀ در و نیابند،

 شود، ختم می   فنا  مقام  به   و  آغاز،  انقطاع  و  تبتلّ  مقام   از  که   عطاّر  انفسی  سیر   در  مرحله   هفت  این   طی
نفس    مراحل،  این  از  یک   هر  در  زیرا  شودراهنمایی هدهد(پیر)، این وصول حاصل نمی   و   ارشاد  با   جز

و  می   به   صفت   دیو   نفسانی،  هايخواهش   سرکش  وراهزنی  پیروزي طالب  پردازند  و  سالک،    رهایی 
بردارد   راه   سر  ي شیطانی و نفسانی را از هفت خوانِ نیروها  طلبد که چون رستم همت مردانه اي را می 

  و بر آنها فائق آید. 
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  چو بیژن کرد زندانی در این چاه   ناگاه       نفس        افراسیاب   ترا 
  که این سنگ گران برگیرد از چاه   تو را پس رستمی باید در این راه
  که رخش دولت او را، بارگیر است   تو را پس رستم این راه چیر است

  گردد.      توفیر    او    تقصیر  همه   گردد    پیر   دوستدار کو   هر   که 
  ). 164:1401(عطار 

هر چند دور از انتظار نیست که تعدادي از این رهروان یاراي  پیمودن این مسیر را تا انتها ندارند و در 
آنچه در داستان (سی  خوان هشتم اسیر توطئۀ و تزویر، تعلقات و فریب این جهان پتیاره شوند همانند  

پر بیم و خطر به قلۀ قاف و به وصال   مرغ و سیمرغ) رخ داد و تنها عدة قلیلِی از سالکان این مسیر 
  معبود رسیدند و با شنیدن طنینِ سروش غیبی، سیمرغ واقعی را در وجود خویش یافتند. 

واصل   الهی حقیقت به  ظاهري هايعبادت گذاشتن سر  پشت  از سالک واقعی، در سایۀ هدایت پیر، پس
  او  وجود   در  خدا کاملاً  روح.  گرددمی   حق   افعال   و   صفات   اسماء،   ذات،  جلوة   او  وجود   شود و همۀ می

  و وصال به درگاه معبود در   عطار قرب الهی  رسند.گردند و به فناء فی االله می و با هم یکی می   ظاهر
مرغ  وجود پایان سفر سی  در  و  الطیر  منطق  را در  به  سالکان  آشکارا  محسوس و  ، زیباترین صحنه،  

  تصویر کشیده است. 
  بود   بی شک این سیمرغ آن سیمرغ  مرغ زود« چون نگه کردند این سی 

  شدند      آن   یا       این   می ندانستند  شدند    سرگردان    جمله  در تحیر 
  تمام     مرغ   سی   بود خود سیمرغ،   تمام    سیمرغ  دیدند   را    خویش
  آنجایگاه   در    مرغ    سی  خود بود   نگاه   کردندي سیمرغ    سويچون 
  .. سایه در خورشید گم شد والسلاّم  دوام    بر     آخر   گشتند   او   محو 

  شد.   راه   و  نماند     رهبر و   رهرو  شد    کوتاه    سخن    اینجا  لاجرم
  ) 275ـ  276:1366(عطار

الحق    الی   الخلق  من  سفر   از  کوچکی   دستیبابی به سیمرغ، تجسمِ نمونۀ سفر مرغان به کوه قاف با هدف  
  خدا،  یگانگی   عرفانی،   اصول   از  منظومه   این  طی  است که در  مردم  از   ايطبقه   ممثل   پرنده،  است و هر 
و   در  مرشد   و  پیر   بر   تکیه کردن  است.  پرده...  و   سلوك   سیر    براي   تعلیمی   ايمنظومه   را  آن   و   برداشته 

  ساخته است.  سالکان  هدایت
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 شود؛ می   یافت  طالبی   هر  جان   و  ذات  در  حق  هستی  و   اصل  که   است  این  بر  عطار  الطیر  منطق  پایان 
یافت. عطار   دست شهود  و کشف و  سلوك مراحل طی نفس، تهذیب به  باید امر  این درك براي هرچند

الطیر، و    تعبیرات  با   در منطق  پرندگان  از  هایی  تمثیل  آوردن  و  آنهاعرفانی  مرام  و  مسلک    به  ترسیم 
  . پرداخته است...  و  فی االله فنا به  سلوك و رسیدن مراحل معرفیِ

  الهی  توفیق  و  عبادت   را   برتریش بر دیگر پرندگان  علتّ   الطیر   منطق   هدهد که تمثیلی از پیر است، در
  کند.می  دعوت سیمرغ درگاه در عبادت و اطاعت به  را مرغان و دانسته 
  مرشد   پیر و  هدایت  بدون  است،  خویشتن  حقیقت  به   رسیدن  همان  که   حق،  محضر  به   سالک  وصال

  عطار، منظر از. آشنا کند هستی حقیقت راز و رمز با را سالک تواندمی  که  اوست. نیست میسر روحانی،
 که  شود،می   تلقّی  عصا  کورکورانه و بدون  سیري  ضمیر،  روشن  پیشوایی  ارشاد  بدون  سلوك،  و  حرکت

  .شودمی  محبوب، نصیب محضر به  تقرّب توفیق نه  و رسد،می  سرانجامی به  نه 
حق،    به   وصول   راه  روحانی،   مرشد  و   شیخ  تربیت  و   هدایت  بدون  عطّار،  صوفیانه   اندیشۀ  در        
تماشاي  است،  شده   الهی  صفات   به   مزّین  که   متعالی   انسانی   وجود  آینه   در  سالک  تا.  است  مسدود   به 
خویش بپردازد حتی    جان  پرورش  و  روح  تقویت  و  نفس  تهذیب  به   تواندنمی  ننشیند،  خویش  وجود

اگر  دارد،   طوایف صحبت  جمله   با  و  کند   جمع  علوم  جملۀ  که   باشد.« کسی  عالم  علوم  جامع  سالک 
  هر  که   ناصح،  یا مؤدبی امامی  یا  شیخی فرمان  به   باشد  یافته   ریاضت  مگر  نرسد،  مردان  جایگاه  به   هرگز

  عیوب  که   نباشد  گرفته   امامی فرا   و  کند  نهی  بود  مذموم  چه   هر  از  را  او  که   نباشد  فرماینده  ادب  را  که 
  روا  بدو  اقتدا  یی  معامله   هیچ  نهاده، در  می   او   چشم  در  او  نفس  رعونات  و   باشد  نموده  بدون  او   اعمال

  . ) 653:1392 عطار،(نباشد» 
طبیب  مرشد  عطّار،   اندیشۀ  در  که   گویا .است  شیخ   خدمت   حق،   محضر   در  خدمت   قبول   شرط   و 

  سالک  و جان  روح  او،  تربیت  به   که   زیرا  شود،می  محسوب  باریتعالی  حضور  به   ورود  باب  روحانی،
که اگر خدمت مشایخ نکرده بودمی،    یابد،می   را  قدس   بارگاه  در  حضور  شایستگی   و  شده   مصفّا زیرا 

همۀ    پندارد و  می  آسمان  و  زمین  قطب  و   عالم  نظام  موجب   را  پیر   خدمت خداي نتوانستی کرد.» عطاّر
  . دانداو می  وجود طفیل را جهان موجودات
  منزل سر به  را عنوان زبده و اشرف آدمیان بتواند آدمی به  که  اي روحانیچهره  و کامل انسان جستجوي

 که  است  آرزویی  و  آمال  غایت  رهنمون شود،  ازلی  محبوب  جمال  دیدار  به   و  حق  محضر  به   و  سعادت
  .کندمی  بیان تفصیل به  نامه  مصیبت در عطّار
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  :گیرينتیجه
در منطق الطیر او در قالبی    طریقت،   راهنماي  پیر به عنوان  درخشان  عطار، سیماي   عارفانۀ  آثار  بین  در

  انسانی  پردازد. اوراهنمایی سالک می   به   سلوك،   مراحل   تمامی  در  همواره  پیر  شود،می   تمثیلی مشاهده
  نموده  حقیقت  گاه   اي تجلّیآینه   همچون  را  خود  وجود  ملُک  عالم  از  انقطاع   نفس و  تهذیب  با  که   است

  و  حق،   چهرة   تماشاي   او،   دیدار  .نمود  مشاهده  او  وجود  در  توانمی   را  حق   صفات   و   اسماء  تمامی  و
 مقصد   به   او  هدایت  بدون  االله  الی  سالک.شودمحسوب می   باریتعالی  حضرت  از  متابعت  او،  از  اطاعت

دستگیر  مقامات  و  حالات  تمامی  در  پیر،.  رسدنمی  به  در  عطار  .است  سالک  سلوك،  الطیر    منطق 
 و   شوددیده می  داستان  کلیت  در  هم  نمادین،  جنبۀ  این.  است  کرده  استفاده  نماد  از  مختلف  هايشکل 

 خدا) به ولی  پیامبر،پیر،(هدهد  رهبري  به )  ارواح  سالکان،(  پرندگان  داستان،  کلیت   در.  آن  اجزاي  در  هم
  به   آنها  وصول   همزمان   و  سالکان   فناي  با  که   سفر   این.  کنندمی   سفر ) احدیت  بینشان   ذات(سوي سیمرغ  

الطیربا  مختلف  قسمتهاي   پذیرد، درمی   پایان   حقیقت مرغ و  داستان سی   در  .شودمی   بیان  تمثیل   منطق 
الطی  سیمرغ   پرندگان در منطق  یک تمثیل قرار  که برگرفته از داستان سفر  پرنده به عنوان  راست  هر 

به  پیر   از   خواهدمی  آنان  تک تک  از  و  پردازدمی   پرندگان  با  گفت وگو  گرفته است. هدهد به عنوان 
مفهوم کلی  .  کنند  پرواز  حقیقی   مطلوب  سوي   به   بال   سبک  و  دل   فارغ  و  ببرند  هادلمشغولی  و   تعلقات

 شود؛ می  یافت  طالبی  هر جان  و ذات در حق هستی  و اصل که   است این بر الطیر  نظرات عطار در منطق
  یافت.   دست شهود و کشف  و  سلوك   مراحل طی نفس، تهذیب به  باید امر این درك براي هرچند
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